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 ینکردن به احکام اله عملدر  یجهاد یۀو سلف یمیهت ابن یدگاهد یبررس

*یزجسرخه د یرضا پورعل

 چکیده
شده در قـرآن و سـنت  الهی  بیان جهادی هر مسلمانی که به دستورات سلفیۀ اعتقاد   به

رو بـــا روش  شـــود. در مقالـــۀ پـــیش   عمـــل نکنـــد، کـــافر اســـت و از دیـــن خـــارج می
جهادی  با استفاده از مبانی  فکری  سلفیه به بررسی  این دیدگاه  سلفیۀ ،تحلیلی توصیفی

نکردن بـه  اتفاق  علمای اسلام اگر عمـل پرداخته شده و روشن گردیده است که اولًا: به
دلیل  اعتقاد بـه آن دسـتور یـا بـه دلیل عـدم شده در قرآن و سنت به الهی  بیان دستورات

خاطر  کفـر و خـروج از اسـلام شـود؛ امـا اگـر کسـی بـهتواند موجـب  انکار  آن باشد، می
نفسـانی از عمـل بـه برخـی از  فردی یا مصـالح جهالت، سستی و تنبلی، ترس، مصالح

تـوان  اصغر اسـت، نمی الهی اجتناب ورزد، هرچند عمل وی از مصادیق کفر دستورات
اکبـر  کفـر توان عمـل  او را از مصـادیق وی را کافر و خارج از دین اسلام دانست و نمی

وبات صـالتزام حاکمان کشـورهای اسـلامی بـه م»جهادی  شمار آورد. ثانیاً: سلفیۀ به
الهــی  نکردن بــه دســتورات را از مصــادیق عمــل« هــا گــذاری و پارلمان مجــالس قانون

تواند با این قیـد کـه  که دلیلی بر این مسئله وجود ندارد و حاکم می حالی اند؛ در دانسته
الاجـرا هسـتند کـه بـا شـرع مقـدس اسـلام منافـات  رتی لازموبات مجالس در صـوصم

 الهی عمل کند. ملتزم شود و هم به دستورات وباتصمد، هم به آن ننداشته باش
 الهی، کفر. تبعیت از احکام جهادی، عدم تیمیه، سلفیۀ ابن ها: کلیدواژه

  

                                                 
ارشـد رشـتۀ  و دانشجوی کارشناسی البیت الإعلام لمدرسة أهل کارشناسی ارشد کلام اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 

 .علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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 میدمه
« الهـی دسـتورات نکردن به احکـام و عمل»بررسی و نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی در مسئلۀ 

بدان جهت اهمیت دارد که آنان با تکیـه بـر ایـن مسـئله، بـه  0الله( أنزل )حکم به غیر ما
ــان   ــر حاکم ــلامی می تکفی ــی و اس ــورهای عرب ــد. گروه کش ــش،  پردازن ــر داع ــایی نظی ه

جبهةالنصرة با اسـتناد بـه اینکـه حاکمـان  کشـورهایی نظیـر عـراق و سـوریه بـه احکـام و 
هـای  انـد و نتیجـۀ آن نیـز بـروز جنگ کنند، آنـان را تکفیـر کرده نمی الهی عمل دستورات

بنـابراین، توجـه بـه مسـئلۀ  گناه بوده اسـت. کشتار هزاران مسلمان بیهمچنین و  ،فراگیر
ای دارد.  جهـادی دربـارۀ آن، اهمیـت ویـژه بررسی و نقد دیدگاه سـلفیۀهمچنین مذکور و 

نکردن بـه احکـام و  عمـل»ویش در مسـئلۀ ها بـرای تقویـت نظریـۀ خـ که جهادی آنجا از
ــ دیــدگاه خــود را بــه اقــوال ابن« الهــی دســتورات اصــلی  ســلفیت، مســتند  ر  تیمیــه، متفک 

بنـابراین،  تیمیـه در مسـئلۀ مـذکور نیـز ضـروری اسـت. اند، بررسی و نقد دیدگاه ابن ساخته
نکردن بـه  عمـل»تیمیه و سلفیۀ جهـادی در مسـئلۀ  رو بررسی و نقد دیدگاه ابن نوشتۀ پیش  

بـاره پرداختـه اسـت تـا  را موضوع  خود سـاخته و بـه بحـث دراین« الهی احکام و دستورات
تیمیه در مسئلۀ مذکور به چـه  جهادی و ابن مشخ  شود که اولًا: اشتراک فکری  سلفیۀ

 پذیرش است. ای قابل میزان است، و ثانیاً: دیدگاه هرکدام از ایشان تا چه اندازه
ــه احکــام و دســتوراتن عمــل»هرچنــد  ــژوهش بســیاری از « الهــی کردن ب موضــوع پ

اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بوده است، امـا اولًا: تـاکنون هـیچ پـژوهش و نقـدی 
تیمیه در مسئلۀ مذکور صورت نگرفته است، و ثانیاً: بررسی و نقد دیـدگاه  دربارۀ دیدگاه ابن

سـازد کـه در  زوایای جدیدی از بحث را روشن میتیمیه،  جهادی در کنار دیدگاه ابن  سلفیۀ
 های قبلی به آنها توجه نشده است. پژوهش

نکردن به  عمل»در این مقاله، برای رعایت سیر منطقی  بحث، ابتدا حکم فقهی  مسئلۀ 
جهادی بررسی خواهد شد و سـپس  تیمیه و سلفیۀ از دیدگاه ابن« الهی احکام و دستورات

                                                 
خـود را دارد؛ بنـابراین، بـا  اصطلاحی خاص نـزد سـلفیۀ جهـادی اسـت کـه بـار معنـایی  خـاص  « الله أنزل حکم به غیر ما. »0

« الهـی تبعیت از احکـام عـدممصـادیق »شود تا در ادامۀ مقاله و در قسـمت  ترجمه می« الهی تبعیت از احکام عدم»تسامح، به 
 صورت کامل تبیین گردد. تیمیه از این اصطلاح، به جهادی و ابن مراد سلفیۀ



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

سلف
و 

 یۀ
هاد

ج
 ی

مل
ر ع

د
 اله

کام
 اح

ن به
کرد

ن
 ی

11 

جهـادی چـه   تیمیـه و سـلفیۀ پرداخته و روشن خواهد شد کـه ابنبه بحث دربارۀ مصادیق 
اند. در آخـر نیـز بـه  دانسـته« الهـی نکردن به احکام و دسـتورات عمل»اعمالی را مصداق  

نکردن  عمل»خاص،  شوند که عملی بحث خواهیم نشست که اولًا: چه اموری موجب می
نگردد، و ثانیاً:  این مسئلۀ محسوب نامیده نشود و از مصادیق  « الهی به احکام و دستورات

تـوان مرتکـب   مصداق مسئلۀ مذکور باشد، در چه صورتی می یخاص فرر اینکه عمل بر
 این عمل را معذور دانست.

 «تبعیت از احکام الهی عدم»الف. حکم فیهیِ 
آیا این عمل از مصادیق کفـر »الهی، بحث در این است که  تبعیت از احکام در مسئلۀ عدم

 «اینکه فقط عملی حرام است و از مصادیق کفر نیست؟ است یا

 تیمیه و سلفیۀ جهادی دیدگاه ابن
 0الهی موجب کفر و خروج از اسلام است. تبعیت از احکام تیمیه، عدم اعتقاد  ابن به

الهــی را موجــب کفــر و خــروج از اســلام  تبعیت از احکــام جهــادی نیــز عــدم ســلفیۀ
ــته ــام 2اند. دانس ــت از احک ــی تبعی ــدم اله ــام، به و ع ــن احک ــا ای ــرای  مخالفت ب ــدری ب ق

جهادی اهمیت دارد که در اندیشۀ آنان، مسئلۀ مذکور ملاکی برای تقسیم کشورها  سلفیۀ
یعنی کشوری که در آن، حکومت  3به کشورهای اسلامی و غیراسلامی دانسته شده است؛

نباشـد، گونـه  اسـلامی اسـت و اگـر این یالهـی صـورت پـذیرد، کشـور  اساس احکـام بر
اسـلامی نامیـد. حتـی آنـان بـه مخالفـت بـا دموکراسـی و  یرا کشـور کشـور توان آن  نمی
تـوان  اند؛ چراکه بـر ایـن باورنـد کـه در سـایۀ چنـین نظـامی نمی پارلمانی نیز پرداخته نظام

 4الهی حکومت کرد. اساس احکام بر
                                                 

؛ 822تـــا  873، ص7؛ ج584، ص82؛ ج452و  453، ص75، جالفتااااوی مجماااوعتیمیـــه، احمـــد بـــن عبـــدالحلیم،  . ابن0
 .78تا  75، صالإیمانبن عبدالحلیم،  احمد تیمیه، ابن
؛ 4، صالحاوار ماع الطواغیاق مقبارة الادعوة و الادعاة؛ الظـواهری، ایمـن، 845و  84، صفي الطریا معالم . قطب، سید، 2

 .43، صالله حکم بما أنزلمریوانی، ابوعایشه، 

 .845، صمعالم في الطری . قطب، سید، 9

ة للجهااد فاي العماد؛ عبـدالقادر بـن عبـدالعزیز، 847، ص8، جاالثاورة الإسالامیة الجهادیاة فاي ساوری. سوری، ابومصعب، 4
 



 

 

16 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

 ارزیابیِ دو دیدگاه فوق
امـا بحـث  1کفـر و خـروج از اسـلام اسـت؛الهی موجـب  تبعیت از احکام بدون شک، عدم

 دربارۀ این مسائل است:
 الهی هستند؟ تبعیت از احکام . چه اعمالی مصداق  عدم8
الهـی نامیـده  تبعیت از احکـام شوند که عملـی خـاص، عـدم . چه اموری موجب می8

 نشود و از مصادیق این مسئله محسوب نگردد؟
باشد، در چه صـورتی  الهی احکامز تبعیت ا مصداق  عدم یخاص فرر که عمل . بر7

 توان مرتکب  این عمل را معذور دانست؟ می

 «تبعیت از احکام الهی عدم»ب. مصادیقِ 
 عبارت ها و مصادیق مختلفی صورت پذیرد و به تواند در قالب الهی می تبعیت از احکام عدم

بنـابراین، بایـد الهی باشـند؛  تبعیت از احکام توانند مصداق  عدم دیگر، اعمال مختلفی می
بـاره دارنـد و چـه امـوری را از مصـادیق  جهادی چه دیـدگاهی دراین تیمیه و سلفیۀ دید ابن

 اند. مسئلۀ مذکور دانسته

 تیمیه دیدگاه ابن
از ایـن مصـادیق،  2تیمیه در آثار خویش به مصادیقی از کفر و شرک اشاره کـرده اسـت. ابن

تیمیه  ته است و آنان بر این باورند که ابنجهادی قرار گرف توجه سلفیۀ مصداق مورد چهار
آن  9الهــی دانســته اســت. تبعیت از احکــام مصــداق را از مصــادیق  عــدم ایــن چهــار

                                                 
 .8، صالإسلامیون في الوحل الدیمقراطي؛ شنقیطی، ابومنذر، 35، صالله سبیل

، 5، جالمیازان فاي تفسایر القارآنمحمدحسـین،  ؛ طباطبـایی، سـید583و  585، ص88، جتسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 0
 .742ص
، 558، 752، ص82؛ ج58، ص88؛ ج873و  877، 874، ص85، جالفتاااوی مجمااوعتیمیــه، احمــد بــن عبــدالحلیم،  . ابن2

 .875، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ؛ ابن872، ص7؛ ج584و  554
، تحذیر البریة من خطر الانصیاع للقاوانین الوضاعیة؛ نجدی، ابوقتاده، 54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 9

الإنتصاار ؛ عائـذی، ابوعبـدالرحمن، 85و  88، صتتبادل لطواغیق سنة ربانیة لاا جهادجهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84ص
الرحمن فاي الارد علای بیاان  فت جهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84، صللمجاهدین و الرد علی بیان "کبار العلما " السلاطین

ل الکالام فاي مواجهاة ظلام فصبن حاج،  ؛ ابوعبدالله الفتاح، علی85، صالعصر طاغوت؛ مکی، ابوعامر، 854، صالإخوان
 .33، صالحکام



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
تناب 

میه
ی

 
سلف

و 
 یۀ

هاد
ج

 ی
مل

ر ع
د

 اله
کام

 اح
ن به

کرد
ن

 ی

12 

 اند از: مصداق عبارت چهار
حـال اگـر  ؛اتفاق  علماسـت حرمت و حلیت  برخی اعمال، مورد. تبدیل احکام الهی: 0

فردی برخلاف اتفاق  علما حکم  این اعمال را تغییر دهد و به حرمت  عمل  حلال یا حلیـت  
)تحلیل حرام و تحریم حلال( نامیده « الهی تبدیل احکام»عمل  حرام فتوا دهد، عمل  وی 

 2.تیمیه اقدام به چنین عملی موجب کفر و خروج از اسلام است اعتقاد  ابن به 0شود. می
اســلام ماننــد نمــاز،   هــای برخــی آیینتناااب از عماال بااه آیااین معاارو  اساالام: . اج0

تواند ادعا کند که از آنها خبر نداشته است.  ای واضح و روشن هستند که کسی نمی اندازه به
دلیل، فرد یا گروهی از عمل به چنین آیینی اجتناب ورزند، کفر  تیمیه، اگر بدون از نظر ابن

حتـی اگـر بـه یگـانگی   4و باید با آنان جنگیـد؛ 3قطعی و مسلم است و خروج  آنان از اسلام  
مـذکور را نیـز جـزء    اقرار داشته باشـند و آیـین اکرم سبحان و نیز رسالت  نبی خداوند

 5اسلام بدانند. های آیین  
ههنونهروعهتیمیه با اسـتناد بـه آیـۀ  ابنتبعیت از غیر شریعت اسلام:  . جایز دانستنِ 3

لهار هه فهرئکهمعهارکف ره یحکعهبمفهامز
شـریعت اسـلام را  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جایز 6

تبعیت از  تنها عـدم بنـابراین، از دیـدگاه او نـه 7موجب کفر و خروج از اسلام دانسـته اسـت؛
تواند  الهی موجب کفر و خروج از اسلام است، بلکه اعتقاد به جواز این عمل نیز می احکام

 اسلام باشد.موجب خروج فرد از دایرۀ 
تیمیه، اجتناب از پذیرش شریعت اسلام در  از نظر ابنپ یرش شریعت اسلام:  . عدم4

 صورت موجب کفر است: سه
 اعتقاد به حقانیت اسلام از پذیرش  آن اجتناب ورزد؛ دلیل عدم فرد به .8

                                                 
 .873و  877، ص7، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 . همان.2
 .557و  752، ص82. همان، ج9
 .58، ص88. همان، ج4
 .554تا  558، ص82؛ ج58، ص88. همان، ج1
 کافر است.: هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، 44. سورۀ مائده، آیۀ 6
، النبویاة السانة منهااجبـن عبـدالحلیم،  تیمیه، احمـد ؛ ابن872، ص7، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن7
 .878، ص5ج
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 اعتقاد  فـرد بـه گرفته از غرور و تکبر باشد، نه عـدم نشأت ،اجتناب از پذیرش اسلام .8
 حقانیت  آن شریعت؛

کردن به نـامحرم  نفس به شریعت دیگری که مثلًا نگاه دلیل تبعیت از هوای فرد به .7
 0و از پذیرش  اسلام اجتناب ورزد. هدداند، تن د را حلال می

 دیدگاه سلفیۀ جهادی
قـوانین »اساس   بر ،ویژه حاکمان کشورهای اسلامی جهادی حکومت حاکمان، به سلفیۀ

ــالس قانونشــده د تصویب ــذاری و پارلمان ر مج ــا گ ــدۀ « ه ــداق عم ــدم»را مص تبعیت از  ع
آنـان در ایـن  3اند. و آن را موجب کفر و خروج از اسلام دانسته 2معرفی کرده« الهی احکام

توان به اجمـاع  علمـا، آیـاتی نظیـر آیـۀ  اند که از میان  آنها می ای استناد کرده زمینه به ادله
ر هه فهرئکهموعهارکوف ره  منهرعهیحکعهبمفهامزلها

عقلـی اشـاره  و حتـی قیـاس و دلیـل 4
 نویسد: دلیل عقلی  این مسئلۀ می جهادی، در تبیین ابوقتاده، از رهبران سلفیۀ 5کرد.

اسـاس احکـام تـورات و انجیـل، اگـر آن احکـام در  حکومت بردر  ،اجماع  علما به
طور که  است؛ همانقرآن و سنت بیان نشده باشند، موجب کفر و خروج از اسلام 

اسـاس قـوانین  اند. بنابراین، اگر حکومت بـر حزم و... آن را بیان کرده قیم، ابن ابن
تورات و انجیل، که از کتب آسمانی هستند و محتوایشان از جانـب خداونـد اسـت، 

هـای بشـری در  اسـاس قـوانین، کـه طاغوت موجب کفر باشد، قطعاً حکومـت بـر
اند، موجـب کفـر و خـروج از اسـلام  تصویب رسـاندهگذاری آن را به  مجالس قانون

 6خواهد بود.
                                                 

 .57، ص8، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
، تحذیر البریة من خطر الانصیاع للقاوانین الوضاعیة، ؛ نجدی، ابوقتاده54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 2

الإنتصاار ؛ عائـذی، ابوعبـدالرحمن، 85و  88، صتتبادل الطواغیق سنة ربانیة لا جهادجهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84ص
ان الرحمن فاي الارد علای بیا فت جهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84، صللمجاهدین و الرد علی بیان "کبار العلما " السلاطین

فصل الکالام فاي مواجهاة ظلام بن حاج،  ؛ ابوعبدالله الفتاح، علی85، صالعصر طاغوت؛ مکی، ابوعامر، 854، صالإخوان
 .33، صالحکام

تحاذیر البریاة مان خطار الانصایاع للقاوانین ؛ نجـدی، ابوقتـاده، 55و  54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 9
 .78تا  87، صالوضعیة

 : هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، کافر است.44مائده، آیۀ . سورۀ 4
 .78تا  87، صتحذیر البریة من خطر الانصیاع للقوانین الوضعیة. نجدی، ابوقتاده، 1
 . همان.6
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 ارزیابیِ دو دیدگاه
 ،الهـی احکام از تبعیت عدم مصادیق   ۀدربار  یدجهاۀ سلفی و تیمیه ابن دیدگاه تبیین   از بعد
 .پرداخت دیدگاه دو این ارزیابی   به باید

 تیمیه . ارزیابیِ دیدگاه ابن0

اینکه مصادیق  چهارگانـۀ مـذکور موجـب کفـر و خـروج از اسـلام تیمیه مبنی بر  دیدگاه ابن
 منهروعهیحکوعهبموفهاموزلهار وههاساس آیاتی نظیر آیۀ  پذیرش است؛ چراکه بر هستند، قابل

 فهرئکهمعهارکف ره 
 ،2ا هرهعهشرکف.هشریماهرهعهنونهارواینهنوفهروعهیوفذ هبوههار وهو آیـۀ  1

و روشـن اسـت کـه تبـدیل  3ز اسلام اسـتالهی موجب کفر و خروج ا تبعیت از احکام عدم
تبعیت از  شـریعت اسـلام، از مصـادیق  عـدم دانستن  تبعیت از غیر الهی و نیز جایز احکام
ورزد بـه اثبـات نیـازی  الهی هستند. کفر فردی نیز که از پذیرش اسلام اجتناب می احکام

چگونـه »کـه  ندارد و امری بدیهی در میان مسـلمانان اسـت. امـا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال
رف اجتناب از عمل به یکـی از آیین می هـای معـروف اسـلام  توان بعد از پذیرش اسلام، ص 

بایـد گفـت کـه اگـر چنـین اجتنـابی « مانند نماز را موجب کفر و خروج از اسـلام دانسـت؟
است، موجب خروج  خدا موجب انکار ضروری  دین شود، چون متضمن  تکذیب  رسول

 4گردد. از اسلام می

 ارزیابیِ دیدگاه سلفیۀ جهادی .0

صـغروی  جهـادی، نزاعـی جهادی نیز باید گفت که نزاع ما با سلفیۀ  دربارۀ دیدگاه سلفیۀ
اعـم از اجمـاع علمـا، اقـوال ایشـان، آیـات قـرآن، -شده توسط آنـان  است. تمام ادلۀ ارائه

ـت ایـن مسـئله اسـت کـه عـدم -عقلی و... دلیل ثب 
یت از تبع نـاظر بـه کبـرای قضـیه، و م 

چـرا حکومـت »ها برای صغرای قضیه و اینکـه  الهی موجب کفر است؛ اما جهادی احکام
« الهـی اسـت؟ تبعیت از احکـام گـذاری مصـداق  عـدم اساس مصوبات مجـالس قانون بر

                                                 
 : هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، کافر است.44. سورۀ مائده، آیۀ 0
، آیۀ 2  اند؟ اذن خداوند آیینی را برای آنها ساخته ودانی دارند که بی: آیا معب88. سورۀ شوری 
 .583تا  584، ص88، جتسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 9
 .545، ص8، جالدین ح  الیقین في معرفة أصول. مجلسی، محمدتقی، 4
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 اند. پاسخی ارائه نداده
های   موجب تنافی  آن قوانین با آموزه بودن  قوانین   واقعیت این است که صرف تصویبی

الهـی باشـد. جالـب  تبعیت از احکـام اساس آنها مصداق  عـدم نیست تا حکومت بر اسلام
هـا،  شـده در مجـالس و پارلمان جهـادی بـه قـوانین وضع اینکه ایـن نگـاه خشـک  سـلفیۀ

قرضـاوی  هـای سـلفی همچـون یوسـف استقبال دیگر سلفیان قرار نگرفتـه و چهره مورد
 1اند. ردهآثاری در رد  این دیدگاه به رشتۀ تحریر درآو 

و اماور مع ورکنناد  « تبعیت از احکاام الهای عادم»ا. موانت تحیق مفهاوم 
 مرتکب آن

 و تیمیـه نابـ دیـدگاه از کـه پرداخـت خـواهیم لهئمسـ ایـنۀ دربـار  بحـث به قسمت این در
 و روسـت بـه رو موانعی چه با الهی احکام از تبعیت عدم مفهوم تحقق :اولاً  ،جهادی ۀسلفی
 مصـادیق   از عملـی و یافـت تحقـق الهی احکام از تبعیت عدم مفهوم کهاین فرر   بر :ثانیاً 
 .است معذور صورتی چه در عمل آن مرتکب   شد، الهی احکام از تبعیت عدم

 تیمیه دیدگاه ابن
ن»و « تکفیر مطلق»قسم   تیمیه تکفیر را به دو ابن از نظـر  2تقسیم کرده است.« تکفیر معی 
نظر از اینکه مرتکب  آن عمل یا دارندۀ آن  قطع ،یا اعتقادییعنی عمل « مطلق تکفیر»او، 

ن تکفیر»وی  9اعتقاد چه حکمی دارد، از مصادیق  کفر دانسته شود. معنای  را نیز بـه« معی 
تکفیر فرد و شخصی دانسته که دارای اعتقادی کفرآمیز است یا مصداقی از مصادیق کفر 

حتـی اگـر عمـل یـا اعتقـادی کفرآمیـز باشـد، تیمیـه،  اعتقاد  ابن بـه 4را مرتکب شده است.
ن اقدام  توان کافر دانست و به تکفیر صاحب  آن اعتقاد یا مرتکب  آن عمل را زمانی می معی 

حال با توجه بـه  5قطعی بر مخالفت  وی با رسولان و انبیا وجود داشته باشد. کرد که دلیلی
                                                 

 .دموکراسی در اسلام. نک: قرضاوی، یوسف، 0
 .555و  433، ص88ج، الفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 . همان.9
 . همان.4
 . همان.1
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شوند که عمل یا اعتقاد   موجب می تیمیه، برخی امور مطالب مذکور باید گفت که از نظر  ابن
نتیجـه از مصــادیق کفـر نباشــد و  نامیــده نشـود و در« الهـی تبعیت از احکــام عـدم»فـرد، 
شوند کسی که مرتکب عملی  مطلق صورت نگیرد، و برخی امور دیگر نیز موجب می تکفیر

مصادیق  الهی است یا دارای اعتقادی است که از  تبعیت از احکام شده که از مصادیق  عدم
ن مسئلۀ مذکور است، معذور شده و نتوان او را تکفیر  .نمود معی 

پـذیرش شـریعت  تیمیه، عدم ای که باید بدان توجه داشت این است که از نظر  ابن نکته
ن است و هیچ یرفمطلق و تک اسلام موجب تکفیر تواند مانع از این شود که  چیزی نمی معی 

 1کند، کافر نشماریم. را که از پذیرش اسلام اجتناب میعمل مذکور را کفر ندانیم یا فردی 
پـذیرش  تیمیـه، عدم جهادی را بپذیریم و بپنـداریم کـه از نظـر  ابن البته اگر ادعای سلفیۀ

تـوان ادعـا  در این صورت می 2الهی است، تبعیت از احکام شریعت اسلام از مصادیق  عدم
ن بهم استطاعت را مانع  تکفیر تیمیه عدم کرد که ابن دانـد؛  پـذیرش اسـلام می دلیل عدم عی 

ن به چراکه وی تکفیر الهی را منـوط بـه اسـتطاعت فـرد بـر  تبعیت از احکام دلیل عدم معی 
 3الهی دانسته است. تبعیت از احکام

الهی نامیده  تبعیت از احکام شوند عمل یا اعتیاد فرد، عدم . اموری که موجب مییک

 نشود

تبعیت از  تیمیـه دو مصـداق از مصـادیق  چهارگانـۀ عـدم ابن از نظـر تبعیت از هوای نفس:
، «شریعت اسـلام دانستن  تبعیت از غیر جایز»و « الهی تبدیل احکام»الهی، یعنی  احکام

توضیح اینکه  4نفس نباشد. گرفته از تبعیت از هوای تطبیق بر عملی هستند که نشأت قابل
شریعت اسلام  م بداند و تبعیت از غیرحرام را حرا حلال را حلال، و عمل اگر فردی عمل

حرامی را مرتکب شود یا مثلًا عملی  نفس عمل دلیل تبعیت از هوای را جایز نداند، ولی به
از اسلام حلال است ولی در شـریعت  خواری را انجام دهد که در شریعتی غیر مانند شراب

                                                 
 .57، ص8، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 .45و  73، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 2
 .884تا  885، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن9
 .78، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ابن. 4
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د تبدیل احکام کرده یا توان ادعا کرد که این فر  گاه نمی اسلام حرام اعلام شده است، هیچ
چیزی کـه دربـارۀ چنـین فـردی  شریعت اسلام را جایز دانسته است. نهایـت تبعیت از غیر

 توان گفت این است که او گرفتار معصیت شده است. می

تبعیت از  شوند کسی که عمل یا اعتیاد وی مصاداقِ عادم . اموری که موجب میدو
 الهی است، مع ور باشد احکام

اجتنـاب از »، «تبدیل احکـام»مصداق   تیمیه، اگر سه اعتقاد  ابن بهآگاهی:  . جهل و عدم0
شـریعت  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جـایز»و نیـز « اسـلام هـای کردن به برخـی از آیین عمل

گاهی باشند، تکفیر گرفته از جهل و عدم ، نشأت«اسلام ن به آ  1وسیلۀ آنها جایز نیست؛ معی 
دانـد یـا مـثلًا  دلیل جهل بـه حرمـت عملـی، آن را حـلال می ا که مثلًا بهبنابراین، فردی ر 

عنوان  ورزد یـا بـه اسلام نیست، از عمل به آن اجتنـاب مـی های گمان  اینکه نماز از آیین به
گمان  اینکــه آن عمــل از  هــای مســیحیت و یهودیــت را بــه مثــال، عمــل بــه یکــی از آیین

م عمل به آیین دیگر ادیان نیز اشکالی نـدارد، جـایز اسلام است یا از منظر اسلا های آیین
ن کرد و به کفر   توان تکفیر شمارد، نمی می از مصادیق  اوحکم نمود؛ هرچند عمل  ویمعی 

 کفر است.
ن در سـه ابناستطاعت:  . عدم0 اجتنـاب از »، «تبـدیل احکـام»مصـداق   تیمیه تکفیر معی 

شـریعت  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جـایز» و نیـز« اسـلام هـای کردن به برخـی از آیین عمل
 نویسد: او دربارۀ نجاشی می 2را منوط به استطاعت فرد دانسته است.« اسلام

اسـاس قـرآن حکـم کنـد؛ چراکـه قـوم وی او را  نجاشی این توان را نداشت که بـر
کس را بیشتر از توان خویش مکلـف  کردند... و خداوند هیچ باره همراهی نمی دراین
 3اند. پس نجاشی و امثال وی در بهشت به سعادت رسیده ؛کند نمی

 نگارد: می یوسف همچنین وی دربارۀ حضرت
نایـب  فرعـون  مصـر بـود؛  که فرعون و قوم وی مشرک بودند، یوسـف حالی در

                                                 
 .78تا  75. همان، ص0
 .884تا  885، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . همان؛ ابن2
 ؛ همان.. همان9
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ای کـه  انـدازه اندازۀ توان خویش به عدل و خیر عمل کرد و آنان را به پس یوسف به
 1نمود.امکان داشت، به ایمان دعوت 

کردن به حرمت عملی، آن را حـلال  استطاعت بر حکم دلیل عدم بنابراین اگر فردی به
اسـلام آنهـا را تـرک کنـد یـا  هـای به برخـی از آیین  استطاعت بر عمل دلیل عدم بداند یا به

همین  شریعت اسلام را نداشته باشد و به جواز تبعیت از غیر کردن به عدم استطاعت  حکم
آن حکم دهد، این فرد هرچند مرتکب مصادیق کفـر شـده اسـت، امـا چـون  دلیل به جواز  

ن  توان به کفر او حکم داد و وی را تکفیـر استطاعت است، نمی منشأ  ارتکاب  وی عدم معـی 
 نمود.

های اسـلام، بـرخلاف  امتناع و اجتناب از عمل به برخی از آیین. تبعیت از هوای نفس: 3
دانسـتن   جایز»و « الهی تبدیل احکام»الهی، یعنی  احکامتبعیت از  مصداق دیگر  عدم دو

نفس باشد، بازهم  گرفته از تبعیت از هوای ، حتی اگر نشأت«شریعت اسلام تبعیت از غیر
الهی است. بایـد توجـه  تبعیت از احکام شود و از مصادیق  عدم امتناع و اجتناب خوانده می

نفس، از عمل به یک یـا چنـد  بعیت از هوایدلیل ت تیمیه، اگر فرد به داشت که از نظر ابن
توان وی  نفس است، تنها می آیین اسلام اجتناب کند، چون منشأ  عمل  او تبعیت از هوای

ن  وی جایز نیست. مطلق کرد و عمل او را از مصادیق کفر دانست؛ اما تکفیر را تکفیر
 2معی 

 گونه بیان کرد: ان اینتو  تیمیه را می با توجه به آنچه گفته شد، حاصل دیدگاه ابن

گاهی جهل و عدم   استطاعت عدم آ
تبعیت از 

 نفس هوای
ن تبدیل احکام الهی ن عدم تکفیر معی   عدم تکفیر مطلق عدم تکفیر معی 

جایز دانستن  تبعیت از غیر 
 شریعت اسلام

ن ن عدم تکفیر معی   عدم تکفیر مطلق عدم تکفیر معی 

 های اجتناب از عمل به آیین
 معروف  اسلام

ن  نعدم تکفیر معی   نعدم تکفیر معی   عدم تکفیر معی 

 - - - پذیرش اسلام عدم
                                                 

 .822، صالحسبةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .78و  75، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن2
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 دیدگاه سلفیۀ جهادی
تبعیـت از »باره، باید دیدگاه آنان دربارۀ سه مسئلۀ  جهادی دراین برای تبیین دیدگاه سلفیۀ

گاهی جهل و عدم»، «نفس هوای  تبیین گردد:« استطاعت عدم»و نیز « آ
رف التزام  حاکمان بـه مصـوبات   اعتقاد  سلفیۀ به. تبعیت از هوای نفس: 0 جهادی، ص 

شـود؛ حتـی اگـر منشـأ  ایـن  گذاری موجب کفر و خـروج آنـان از اسـلام می مجالس  قانون
موجب « نفس تبعیت از هوای»ها  بله، از نظر جهادی 1نفس باشد. التزام، تبعیت از هوای

الهی است، معذور باشد  تبعیت از احکام اد  وی مصداق عدمشود کسی که عمل یا اعتق می
ن نشود، اما صرفاً در و تکفیر ن، مرتکـب  که وی در قضیۀ خاص و واقعۀ معـی   صورتی معی 

ــه تبعیت از احکــام عــدم ــان دو عنوان الهــی شــود؛ ب ــاوت می ــرد در قض ــال، ف ــر، از  مث نف
شـده در  دربارۀ قوانین تصویب نفس  خویش تبعیت کند و به عدالت حکم ننماید. اما هوای

قـانون   مثال التزام  حـاکم بـه یـک عنوان ها که جنبۀ عمومی دارند و به مجالس و پارلمان
باعث خواهد شد که در قضایا و وقایع متعدد، آن قانون ملاک رفتار قرار گیرد  ،شده تصویب

ن  حاکم گردد تواند مانع از تکفیر نفس نمی و دیگر تبعیت از هوای
رف التـزام  وی  معی  و ص 

 2به آن قوانین، موجب خروج وی از اسلام خواهد شد.
رف التزام  حاکمان  کشـورهای اسـلامی  این پرسش مطرح است که چگونه می توان ص 

کـه  حـالی ها را موجب خروج ایشـان از اسـلام دانسـت، در به مصوبات مجالس و پارلمان
وجـه  هیچ شامل ایشان است و آنـان به 3«همکنرهنس مفًهبذمبهنفهرعهیس ح  ت»قاعدۀ مشهور 

گوینـد  ها در پاسخ به این پرسـش می دانند؟ جهادی الهی را جایز نمی تبعیت از احکام عدم
که قاعدۀ مذکور اطلاق ندارد و به گناهان غیرمکفره )گناهانی کـه موجـب کفـر نیسـتند( 

                                                 
الارد علای العنباري فاي کتاباه ؛ حصم، محمد بـن عبداللـه، 42، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 0

؛ 745و  773، ص8، جالإیماان القولیاة و العملیاة ناواق ؛ لطیـف، عبـدالعزیز بـن محمـد، 88، صاللاه أنزل الحکم بغیر ما
کشاف ماا ألقااه ؛ توحیـدی، ابوعبـدالملک، 43تـا  47، صهم و الإرجاا تبصیر العقلا  بتلبیسات أهل التجمقدسی، ابومحمد، 

 .34، صإبلیس علی قلب عبدالعزیز بن ریس الریس
الارد علای العنباري فاي کتاباه ؛ حصم، محمد بـن عبداللـه، 42، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 2

 .745و  773، ص8، جالإیمان القولیة و العملیة نواق ؛ لطیف، عبدالعزیز بن محمد، 88، صالله أنزل الحکم بغیر ما
 «.کنیم خاطر انجام گناه، تا زمانی که آن را حلال ندانسته است، تکفیر نمی هیچ مسلمانی را به. »9
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تن  انبیا، سجده بر مانند شرک، کش« التزام به مصوبات مجالس»بنابراین  1اختصاص دارد؛
مکفره است و مرتکـب  آنهـا کـافر اسـت؛ چـه بـه اسـتحلال  گناهـان  ها و... از گناهان بت

ها برای اثبات نظریۀ خویش  جهادی 2.مذکور قائل باشد و چه چنین اعتقادی نداشته باشد
کردنـد، اسـتناد  در مسئلۀ مذکور به جنگ ابوبکر با کسانی که از پرداخت زکات امتنـاع می

 گویند: کنند و می می
ابوبکر با کسانی جنگید که به اصل  وجوب  زکات اعتقاد داشتند ولی از پرداخت آن 

گذاشـتن میـان زکـات و  قکردند؛ چراکه اجتناب از پرداخـت زکـات و فر  اجتناب می
التـزام بـه قـوانین »مکفره است. بنابراین، در مسئلۀ  جملۀ گناهان سایر احکام، از

رف التزام موجـب کفـر و خـروج از اسـلام خواهـد « شده در مجالس تصویب نیز، ص 
الهی اعتقـاد داشـته باشـد و  تبعیت از احکام بود؛ خواه حاکم  ملتزم، به حلیت  عدم

 3ی نداشته باشد.خواه چنین اعتقاد

دلیل جهـل و  سلفیۀ جهادی بـر ایـن باورنـد کـه اگـر کسـی بـهآگاهی:  . جهل و عدم0
گاهی عملی را مرتکب شود که مصداق  عدم عدم الهی است، یا اعتقادی  تبعیت از احکام آ

توان او  معذور است و نمیوی شود،  داشته باشد که از مصادیق  مسئلۀ مذکور محسوب می
از « گـذاری التزام به مصـوبات مجـالس قانون»اما مسائلی همچون  4ن نمود.معی   را تکفیر

مصادیق کفر و شرک هستند و اساساً امکان ندارد که فردی به چنین شرکی جهـل داشـته 
هـای  اند و خداوند نیز بـا روش باره سخن گفته کافی دراین قدر به باشد؛ چراکه پیامبران

 5است. مختلفی آن را برای مردم روشن ساخته
استطاعت  فرد  هرچند سلفیۀ جهادی بر این باورند که با وجود عدماساتطاعت:  . عدم3

دلیل داشتن  عمل یا اعتقادی کـه از مصـادیق   توان وی را به الهی، نمی به تبعیت از احکام
ن نمود، اما حاکمان   است، تکفیرالهی  تبعیت از احکام عدم ویژه کشورهای  کشورها به معی 

ی ملتـزم نشـوند و مرتکـب  ار گـذ این توان را دارند که به مصوبات مجـالس قانوناسلامی، 
                                                 

 .43تا  47، صتبصیر العقلا  بتلبیسات أهل التجهم و الإرجا . مقدسی، ابومحمد، 0
 . همان.2
 .34، صکشف ما ألقاه إبلیس علی قلب عبدالعزیز بن ریس الریس. توحیدی، ابوعبدالملک، 9
 .87، صحسن الرفاقة في إثبات أجوبة سؤالات سواقة. مقدسی، ابومحمد، 4
 . همان.1
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 1الهی نگردند. تبعیت از احکام مصادیق  عدم

 ارزیابیِ دو دیدگاه
 تیمیه و دیدگاه سلفیۀ جهادی خواهیم پرداخت. به ارزیابی  دیدگاه ابن ،در ادامه

 تیمیه . ارزیابیِ دیدگاه ابن0

رف امتناع و اجتناب از عمـل بـه  تیمیه دراین ابننقد وارد بر دیدگاه   باره این است که وی ص 
کننـده عـذری بـر اجتنـاب و امتنـاع  که فـرد امتناع صورتی اسلام را، در های یکی از آیین

 2.خویش نداشته باشد، موجب کفر و ارتداد  او دانسته و قتل وی را جایز شمرده است
های اسلام  اع از عمل به یک یا چند آیین از آییندلیل  امتن گفته شده است که تکفیر به

تیمیه تا چه  اما باید دید که ابن 3بر مسئلۀ انکار  ضروری  دین توجیه کرد؛ تکیه توان با را می
 اندازه به این مسئله توجه داشته است.

ــه جهــل و عــدم ابن گاهی، عدم تیمی ــانع از  اســتطاعت و تبعیــت از هــوای آ نفــس را م
ن به تکفیر ـ امتناع از عمل به برخی از آیین دلیل   معی  دکردن  های اسلام دانسته اسـت. مقی 

تیمیـه  امتنـاع و اجتنـاب از عمـل، نـزد ابندهد که نفس  تکفیر به چنین قیودی نشان می
دانـد؛ امـا  قلبی را موجـب کفـر می موضوعیت ندارد و وی امتناع و اجتناب  کاشف از انکار  

تـوان بـه انکـار   بـودن  آنهـا می شفیت را دارند و در صورت مفقـودآیا واقعاً این موانع توان کا
 برد؟ کننده پی قلبی  امتناع

کننده جهل به حکم شرعی نداشته باشد و بداند کـه  پاسخ این است که اگر فرد  امتناع
های اسلام است و با وجود استطاعت، از عمل به آن آیین اجتناب ورزد  فلان آیین از آیین

هـای  نفس نباشـد، قطعـاً وی آن آیـین را از آیین دلیل تبعیت از هوای نیز به و این اجتناب
داند و در باطن خویش منکر  آن است. اما باز به این پرسش باید پاسخ داد که به  اسلام نمی

آیــین، وی را منکــر  آن دانســته اســت؛  تیمیــه بــا وجــود اقــرار فــرد بــه یــک چــه دلیــل ابن

                                                 
 .83و  87، صالله أنزل الرد علی العنبري في کتابه الحکم بغیر ما. حصم، محمد بن عبدالله، 0
 .554تا  558، ص82، جالفتاوی مجموعحمد بن عبدالحلیم، تیمیه، ا . ابن2
 .545، ص8، جالدین ح  الیقین في معرفة أصول. مجلسی، محمدتقی، 9



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

سلف
و 

 یۀ
هاد

ج
 ی

مل
ر ع

د
 اله

کام
 اح

ن به
کرد

ن
 ی

62 

دارد که منشأ  امتنـاع و اجتنـاب وی از عمـل بـه آن آیـین، که این احتمال وجود  حالی در
 نفس باشد؟ تبعیت از هوای

 نویسد: تیمیه در پاسخ به سؤال مذکور می ابن
صورت عادی محال است که فردی ایمان قلبی داشـته باشـد و بـر وجـوب نمـاز  به

د تـا اینکـه امر )امیر( اطاعت نکند و نمـاز اقامـه ننمایـ اقرار نماید، اما از دستور ولی  
کشته شود. چنین فردی حتماً در باطن  خود کافر است و اگر بگوید من به وجـوب 

کنم، در چنـین حـالتی اقـرار  وی دروغـی بـیش  نماز اقرار دارم ولی آن را اقامه نمی
رساند و با این حـال،  الهی را به قتل می نیست. مانند کسی که پیامبری از پیامبران

 1خداست. لدهد که او رسو  شهادت می

 نگارد: وی همچنین می
اگر فردی در باطن خویش به نماز اقرار کند و بـه وجـوب  آن اعتقـاد داشـته باشـد، 
محال است که بر ترک آن اصرار کند تا اینکه کشـته شـود ولـی اقامـۀ نمـاز نکنـد. 
چنین رفتاری از هیچ انسانی بروز نیافته و با عادت انسانی مخالف اسـت؛ بنـابراین 

 2دی قطعاً به اسلام ایمان نیاورده است.چنین فر 

آیـین )بـا تسـامح: ضـروری  دیـن(  تیمیه اصرار  فـرد بـر تـرک  یـک بنابراین، از نظر ابن
اعتقاد  قلبـی   دادن  جان  خویش در این راه باشد، دلیل بر عدم که وی آمادۀ ازدست جایی تا

 وی بر آن آیین، بلکه به کل شریعت اسلام است.
 اشکال جدی مواجه است: تیمیه با دو این ادعای ابنروشن است که 

:
ً
نفس فقط قوۀ شهوانی نیست تا ادعا شود که عادتـاً محـال  منشأ  تبعیت از هوای اولا

نماز نکند تا اینکه کشته شـود، بلکـه  نفس مثلًا اقامۀ دلیل تبعیت از هوای است فردی به
نشـأت بگیـرد؛ بنـابراین، عادتـاً  تواند از غضب و مسائل دیگر نیـز نفس می تبعیت از هوای

امکان دارد فرد به اسلام و شرایع  آن و حتی نماز ایمان داشته باشد و به آن نیز اقرار نماید، 
حاضر به اقامۀ نماز نباشد تـا  -غضب چیست فارغ از اینکه منشأ  –دلیل شدت غضب  اما به

 3اینکه کشته شود.
                                                 

 .785تا  784، ص3، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 .42، ص88. همان، ج2
 .457، ص8ج، آموزش عقایدۀ بیشتر، نک: مصباح یزدی، محمدتقی، ع. برای مطال9
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:
ً
 مم من فهبفر ههههاشوهاهبفموفهنسودر آیۀ  ثانیا

صـورت   حواریـون اسـلام خـویش را به 1
اند. این تعابیر حکایت از این دارد که  بیان کرده« فعلی»صورت   ایمان  خود را به و «صفتی»

تبی برقرار است و قبل از هر مرتبه ای  ای از ایمان، مرتبه میان اسلام و ایمان تقدم و تأخر ر 
صـورت  سلام، تسلیم و شهادت بر اصل دیـن بهبنابراین، اولین مرتبۀ ا 2از اسلام قرار دارد.

قلبی  اذعان و باور ،اجمالی است و اولین مرتبۀ ایمان نیز در ادامۀ این مرتبه قرار دارد و آن
قفر هاتیرابهمن فهقلهروعهتمن وماهههرکونهقمروماهآیۀ  3به این شهادت  زبانی و صوری است.
اس م فهههرمفهیاخلهاتیمف ه لهق مبکع

 ه همین مرحله از اسلام است.نیز ناظر ب 4
دلیل تبعیـت از  حال باید گفت که حتی اگر بپذیریم عادتـاً محـال اسـت کـه فـردی بـه

نماز نکند تا اینکه کشته شود و بنابراین اصرار بر ترک نماز دلیل بر  نفس مثلًا اقامۀ هوای
ـرف  ایمان  او به وجوب نماز و حتـی کـل اسـلام اسـت، بـازهم نمی عدم امتنـاع از تـوان ص 

به مباحـث قرآنـی   توجه کننده دانست؛ چراکه با نماز را دلیل بر جواز قتل فرد امتناع اقامۀ
اعتقاد  قلبی نیز اقل  مراتب  اسلام وجـود دارد و احتـرام خـون  مذکور، حتی در صورت عدم

 5مسلمان امری روشن و بدیهی است.

 . ارزیابیِ دیدگاه سلفیۀ جهادی0

شده توسط آنان در ایـن  سلفیۀ جهادی نیز بازهم باید گفت که تمام ادلۀ ارائهدر نقد دیدگاه 
حوزه، فرع بر اثبات صغرای قضیه است؛ بنابراین ابتدا باید اثبات کرد که التزام  حاکمان به 

الهی است و  تبعیت از احکام ها، از مصادیق  عدم گذاری و پارلمان مصوبات مجالس  قانون
جهادی را دربارۀ سه مسـئلۀ  شده توسط سلفیۀ و سپس ادلۀ مطرح شود، محسوب می  کفر

                                                 
ایم و گواه باش که ما سر بر اطاعت تـو نهـاده و تسـلیم تـو  : ]حواریون گفتند:[ ...به خدا ایمان آورده58عمران، آیۀ  . سورۀ آل0

 هستیم.
 .854، ص7، جالمیزان في تفسیر القرآنمحمدحسین،  . طباطبایی، سید2
 . همان.9
[ گفتند: ما ایمان آوردیم. بگـو: شـما ایمـان نداریـد، اکرم به پیامبر: ]گروهی از[ اعراب  ]بیابانی 84. سورۀ حجرات، آیۀ 4

 های شما وارد نشده است. بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل
تفسایر شاریف ؛ حسنی واعظ، محمـود بـن محمـد، 825، صرساله بیسقاحمد،  . برای مطالعۀ بیشتر، نک: آشتیانی، میرزا1

 .754، ص7، جلقالقلاو ل بالبلا
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گاهی جهل و عـدم»و « نفس تبعیت از هوای»، «استطاعت عدم»مذکور، یعنی  و اینکـه « آ
 ن هستند یا خیر، مطرح نمود.معی   آن سه مسئله مانع از تکفیر

صــورتی مــانع از  نفــس در پــس بایــد گفــت کــه حتــی اگــر بپــذیریم تبعیــت از هــوای
ن اســت کــه فــرد مرتکــب  مصــادیقی از عــدم کفیـرت الهــی شــود کــه  تبعیت از احکــام معــی 

عمـومی  خصوصی دارند، نه مصادیقی همچون التزام به مصـوبات کـه دارای جنبـۀ جنبۀ
ـرف التـزام   جهادی اثبات نشده و نمی هستند، بازهم مدعای سلفیۀ توان ادعا کـرد کـه ص 

نفـس  دلیل تبعیت از هـوای الس حتی اگر بهحاکمان  کشورهای اسلامی به مصوبات مج
باشد، موجب کفر و ارتداد  آنان است. این بدان دلیل است که اول باید ثابت کرد که التـزام 

الهی است، و سپس ادعای مـذکور  تبعیت از احکام به مصوبات مجالس، از مصادیق  عدم
ارد و نیـز حاکمـان  را مطرح نمود. همچنین حتی اگر بپذیریم که جهل به شرک امکان نـد

توان ادعا کرد که  الهی استطاعت دارند، بازهم نمی کشورهای اسلامی بر تبعیت از احکام
رف التزام  حاکمان  کشورهای اسلامی به مصوبات مجالس، موجب  کفر و ارتداد ایشـان  ص 

 هـا از است؛ چراکه باید ابتدا اثبات کرد که التزام حاکمان بـه مصـوبات مجـالس و پارلمان
 الهی است و سپس ادعای مذکور را مطرح نمود. تبعیت از احکام مصادیق شرک و عدم

 نتیجه
 با توجه به مطالب مذکور باید گفت:

:
ً
ــدگاه ابن اولا ــئلۀ  دی ــه در مس ــدم»تیمی ــام ع ــی تبعیت از احک ــدگاه « اله ــا دی ــاملًا ب ک

عیت از تب عـدم»جهـادی  تیمیـه و سـلفیۀ جهادی متفاوت است؛ چراکه هرچنـد ابن سلفیۀ
در تعیـین  .8: بایـد گفـت اند، امـا را موجب کفـر و خـروج از اسـلام دانسـته« الهی احکام

تبـدیل »مسـئلۀ   تیمیـه چهـار مصادیق  مسئلۀ مذکور اختلافی جدی با یکدیگر دارنـد. ابن
دانسـتن   جـایز»، «های اسلام اجتناب از عمل به یک یا چند آیین از آیین»، «الهی احکام

تبعیت از  عـدم»را مصـادیق  « پذیرش شریعت اسـلام عدم»و « شریعت اسلامتبعیت از غیر 
ویژه  جهـادی التـزام  حاکمـان بـه که از نگـاه سـلفیۀ حالی دانسته است؛ در« الهی احکام
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ها، مصداق عمدۀ  گذاری و پارلمان حاکمان کشورهای اسلامی به مصوبات مجالس  قانون
گاهی دمجهـل و عـ»تیمیه  ابن .8مسئلۀ مذکور است.  تبعیـت از »و « اسـتطاعت عدم»، «آ

ن دانسـته  الهی، مانع از تکفیر تبعیت از احکام دلیل عدم را به« نفس هوای مطلـق یـا معـی 
رف التزام  حاکمـان بـه مصـوبات مجـالس را موجـب  که سلفیۀ حالی است؛ در جهادی ص 

ع  تکفیـر  حاکمـان دانند و معتقدند که موانع مـذکور یـا اصـلًا مـان کفر و خروج از اسلام می
شـده در مجـالس،  نیستند، یا اگر مانع باشند، در مسئلۀ التزام  حاکمان بـه قـوانین تصویب

 اند. تحقق نیافته
:

ً
ایـن « الهـی تبعیت از احکـام عدم»تیمیه در مسئلۀ  تنها اشکال جدی  دیدگاه ابن ثانیاا

آن  را دلیـل بـر انکـار   های اسـلام است که وی اصرار بر اجتناب از یک یا چند آیین از آیین
کننـده از دایـرۀ  نتیجه خروج  فـرد  اجتناب آیین، بلکه دلیل بر انکار کل شریعت اسلام و در

اسلام دانسته است؛ حتی اگر آن فرد به آن آیین و نیـز کـل شـریعت اسـلام اقـرار داشـته 
باشـد، نـه  نفس تواند تبعیت از هوای منشأ  امتناع  فرد می .8باشد. این در حالی است که: 

های آن نداشته باشد،  حتی اگر فرد ایمان و اعتقاد قلبی به اسلام و آیین .8آن آیین.  انکار  
زبانی به اسلام، اقل  مراتب اسلام حاصل شده اسـت و جـان وی محتـرم  صورت اقرار در

جهادی نیز این است که این گروه هم در تعیـین  خواهد بود. اشکال اساسی  دیدگاه سلفیۀ
و هم دربارۀ موانع تکفیر، به بحـث دربـارۀ کبـری  و « الهی تبعیت از احکام عدم»ق  مصادی

کـه  حـالی انـد؛ در الهی موجب خروج از اسلام اسـت، پرداخته تبعیت از احکام اینکه عدم
بحــث قــرار  را مــورد« الهــی تبعیت از احکــام عــدم»ابتــدا بایــد صــغرای قضــیه و چیســتی  

 دادند. می
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